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 گفت وگو با نیوشا توکلیان
عباس عطار مثل یک فیلسوف فکر 

می کرد

عباس عطار، یکــی از چهره های مهم و مطرح  �
عکاســی، از میان ما رفت؛ نامی که پیش  از هر چیز 
او را با عکس های تأثیر گذارش از انقلاب  اسلامی به 
خاطر می آوریم و مجموعه عکس هایی که بسیاری 
از آنها شــهرت جهانی پیدا کرده اســت. به  همین 
 بهانه با نیوشــا توکلیان خاطرات  او را مرور کردیم 
که در ادامه شما را به خواندن آن دعوت می کنیم. 

 یکی از نکات برجســته زندگی هنری عباس  �
عطــار، روایــت او از دوران انقلاب اســلامی 
اســت و تعبیری که خودش بــرای این بخش 
از زندگــی اش داشــت که بــرای تاریخ عکس 
گرفت، هر چند که در دوره های زمانی متعددی 
عکس های او روایت بخشــی از تاریخ ایران و 
جهان است. نگاه شــما به این بخش از زندگی 

هنری او چیست؟
عباس عطار به گفته خودش در آمریکا عکاس 
می شــود، چراکه او تنها چهار ســال؛ یعنی از تولد 
تــا چهارســالگی در ایــران زندگی کــرد و بعد با 
خانواده اش ایران را تــرک می کند، اما عباس عطار 
در ایران به دنیا شــناخته شــد با عکس هایی که از 
وقایــع ایران ثبت کرد. زمانی که مرد جوانی بود، با 
نگاه تیزبین وقایع کشورش را رصد و از آنها عکاسی 
می کرد. چند سال قبل از انقلاب ایران عباس عطار 
به ایران ســفر می کند و عکاسی می کند و هم زمان 
با انقــلاب و عکس هایی که ثبــت می کند به دنیا 
معرفی می شود. کتاب دفتر خاطرات ایران او تقریبا 
۲۰ ســال از تاریــخ ایران را روایــت می کند. آن قدر 
این کتاب فکر شــده و جذاب اســت کــه مخاطب 
کاملا متوجه می شــود این کتاب بــدون  قضاوت و 
هنرمندانه با نور نوشــته شده است، چراکه عباس 
عطار اعتقاد داشــت نویســنده ای اســت که با نور 
می نویسد. به نظر من عباس عطار با باقی عکاسان 
تفــاوت بزرگی داشــت و آن این بود کــه مثل یک 

فیلسوف فکر می کرد و فقط یک عکاس نبود. 
 بخش زیادی از زندگی هنری او در خارج از  �

ایران و فعالیت او در آژانس عکس مگنوم رقم 
بازتاب حضــورش در این بخش چطور  خورد. 

بود؟
عباس عطــار یک ایرانی تبار بــود، اما هرجا که 
کار می کرد دیگــران فکر می کردنــد او متعلق به 
همــان دیار اســت، آن هم به دلیــل رفتارش بود. 
هیچ وقت نگاه از بالا  به  پایین نداشت. عباس عطار 
چند جلد کتــاب در اقصی نقاط دنیا درباره مذهب 
دارد. او بــا دوربینش ادیان مختلــف را به تصویر 
کشــید و باز هم بدون  قضاوت آنها را نگاه می کرد. 
عباس عطار به شــدت کشورش را دوست داشت و 
پســرانش با  اینکه هیچ وقت ایــران را ندیده اند، اما 
به خوبی فارســی حرف می زنند. عباس عطار یکی 
از چهره های اصلــی آژانس عکس مگنوم و مورد 
 احتــرام همه بود. او به رســوم و اصــول قدیمی 
آژانس مگنوم پایدار بــود و ایده هاي جدیدي براي 
پیشــرفت آژانس داشت. همیشه ایده های جدیدی 

برای پیشرفت کارش داشت.  
 همان طــور کــه در صحبت هایتان اشــاره  �

کردید، بســیاری از رفتار حرفــه ای او صحبت 
می کنند. خاطره ای از او به خاطر دارید؟

آدم بســیار خاصــی بــود. من در ۱۸ ســالگی 
با او آشــنا شــدم. اصلا آژانس عکــس مگنوم را 
نمی شــناختم یا اصلا کامــل با او و آثارش آشــنا 
نبودم. مــن آن  زمان در روزنامــه کار می کردم که 
هر از چند گاهــی هر کدامشــان به دلایلــی تعطیل 
یا توقیف می شــدند و من هم بــرای مدتی بی کار 
می ماندم. عباس بســیار کم حرف بود و اگر حرفی 
می زد قبل از آن بــه حرفش کاملا فکر کرده بود و 
به حرفش عمل می کرد. آن زمان دوســت داشتم 
خــارج از ایــران تجربه کنــم. با خبر شــدم که در 
فرانسه فســتیوال عکس هست، اما حقوق من ۷٥ 
هزار تومان بود و نمی توانستم به سفری این چنیني 
بروم. وقتی بــا عباس عطار این موضوع را در  میان 
 گذاشــتم، پیشــنهاد داد در فاصله ای که او دو، سه 
ماه به ســفر می رود مــن از خانه اش در فرانســه 
استفاده کنم. اگر لطف او نبود در زندگي حرفه اي ام 

تغییراتي به وجود نمي آمد. 
 کدام یــک از مجموعــه آثار او برای شــما  �

جذاب تر است؟
کتاب دفتر خاطرات ایران برای من تأثیر گذارترین 
مجموعه عکســی اســت که از او دیده ام. به نظرم 
آن کتاب مدینه فاضله تمام عکاســان دنیاســت. 
داســتان گویی و ثبــت عکس هایی کــه کادر بندی 
خاصی دارند و ادیت کتاب برایم بسیار لذت بخش 
است. عباس عطار برای من در دنیای عکاسی مثل 
یک پدر بود. بدون قید و شرط دستم را گرفت. خیلی 
چیزها از او یاد گرفتم، مخصوصا رفتار حرفه اي در 

دنیاي عکاسی را از او یاد گرفتم.

گفت و گو

 یادداشتی درباره نمایش «خوان بی خان »
تأملی بر گذشته ها

وقتی پیر می شــوی، لحظه ها برایت ساعت  �
می شوند و ســاعت ها به روزها و شب ها تبدیل 

می شوند.
وقتی پیر می شوی، کودک می شوی و دنیایت 

به اندازه اتاقت کوچک می شود. 
وقتی پیری، سکوت برایت خلسه می شود و 

صدا برایت تداعی فریاد. 
وقتی پیری و زمین گیر، ماجرا کمی متفاوت تر 
جلــوه می کند؛ رفتــن تنها هدفت می شــود و 
ماندن، بیشــتر برایت به مرگ و نیســتی شــبیه 

می شود. 
فاصله میان این ماندن و رفتن، ســکون میان 
خلوت های مادری پیر و در بســتر و زمزمه های 
اطرافیانی که زمانی برایشــان شــب را به صبح 
رسانیده، می شود تصویری نزدیک و صمیمی از 
یک زندگی که بیشتر طعم گس مرگ را می دهد 

تا بوی خوش زندگی؛ 
تصویری به نام«خوان بی خان». 

چه بســیارند خانواده هایی کــه بزرگی را از 
دست می دهند و مسیرهای بازماندگان جابه جا 

می شود. 
چه بســیارند خانواده هایی که با رفتن یکی، 
دیگری می ماند ولی گویی مســیر را نمی داند و 

بی راهنما دنبال کورسوی راه می گردد. 
«خــوان بی خــان» انعکاس یکــی از همین 
رفتن هــا و ماندن هاســت، مکثــی طولانــی بر 
راه و بیراه و تأملی بر  گذشــته ها و حال تعدادی 

بازمانده بر بستر مادری در حال احتضار. 
عزیزی رفتنی می شود، عده ای دور  هم جمع 
می شــوند تا مــادر را تیمار کنند؛ عقده ها ســر 

می گشایند و خاطرات رنگ می بازند. 
در جمع را برنمی تابد و چهارمی و پنجمی و 

ششمی، هرکدام، فراری بودن
برادر دومی است؛ سومی، بودنِ

برادر اولی، دشمنِ یکدیگرند. 
کنار جمعی که در حیاط یک خانه پا گرفته اند 
و دور یک حــوض قد برافراشــته اند و کنار یک 

سفره معنای برکت را چشیده اند؛ قربانی
سقف یک بام در خانه ای در مشهد، 

کدورتی می شوند که در تقابل بین دو ایل در 
دو طرف مرز هم معنا نمی یابد ولی اینجا و زیر

دوباره ترجمه تازه ای می شود و خط بطلانی 
می کشد بر قامت تلاش والدینی که اولی سال ها 
پیش ســفر کرده و دومی در مســیر رسیدن به 

اوست. 
مادر دلیلی می شــود تا در ایــن خانه، مادر 
بهانه ای می شود که یک  بار  دیگر، همه دور  هم 
جمع شــوند. ولی با شرط و شــروط، رفتنِ سفره 
 دل ها باز شود و قصه خود خوری ها در سال های 

دور بازخوانی شود. 
چــه تلخ می گوید آن برادر که تنها ما یک  بار 
 دیگر دور  هم جمع می شویم و یک  بار  دیگر کنار 
هم مي ایســتیم و آن زمانی است که دیگر، مادر 

نباشد... .
«خــوان بی خــان» حکایت فاصله هاســت، 
حکایــت رابطه هایــی کــه انگار سال هاســت 
مرده انــد و صدای شکســتن اســتخوان هایش، 
مدت هاست که یقه این بوم را گرفته اما گویی تا 

فروپاشی کامل قصد پذیرش آن را نداریم. 
ســفره  ایرانی ولی بدون  طعام، بدون «خوان 
بی خــان» تصویــر خودمان اســت از خودمان؛ 

نمایش یک خانواده ایرانی بر سر
میزبان، بدون میهمان. 

نگاه
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  محسن استاد على

«سی وششــمین جشــنواره جهانــی فیلــم فجر» با 
اهدای جوایز خود در مراســمی در روز پنجشنبه، ششم 
اردیبهشــت، به کار خود پایان داد. مراسم اختتامیه این 
جشــنواره با یک ســاعت تأخیر در تالار وحدت تهران با 
اجــرای رامبد جوان آغاز شــد. هرچند کــه اجرای او در 
این مراســم رســمی، هنری و فرهنگی،  یــادآور برنامه 

«خندوانه» بود! 
بعــد از پخش ســرود جمهــوری اســلامی ایران و 
تلاوت آیاتــی از قرآن مجید،  جــوان روی صحنه آمد و 
از همان بدو ورود با ســلام و احوال پرســی تماشــاگران 
را تشــویق می کرد که همگی با صدای بلند پاســخ او را 
بدهند؛ رفتاری غیرقابــل پیش بینی که تعجب خیلی ها 
را برانگیخت، چون چنین حرکتی در جمع ســینماگران 
شناخته شــده کمی بعید به نظر می رســید! گویی آقای 
جوان اجرای این مراســم جدی را با جشن تولد کودکان 

در مهدکودک اشتباه گرفته بود! 
سپس ســیدرضا میرکریمی،  دبیر جشنواره، روی سن 
آمد و خطاب بــه حاضران گفت: «در دو دوره گذشــته 
جشنواره دو، سه دقیقه بیشتر حرف نزدم و گزارش ندادم. 
حالا هم نمی خواهم زیاد حرف بزنم. این جشــنواره هم 
حاصل دســترنج گروهی خوش فکر و دلســوز بود. من 
از اهالی رســانه ها و میهمانان خارجی تشــکر می کنم 
و حتی قدردان آن دســته از اهالی رســانه  هســتم که 
تلاش کردند حاشــیه منفی برای جشنواره ایجاد کنند!». 
میرکریمــی در پایان از حاضران خواســت،  میهمان ویژه 
این دوره جشــنواره، الیور استون، را به عنوان فیلم سازی 
بزرگ تشــویق کننــد. بعد از آن جایــزه «نپتک» به فیلم 
«هنــدی و هرمز» بــه کارگردانی عبــاس امینی تعلق 
گرفت. امینی پــس از دریافت جایزه گفــت: «امیدوارم 
بچه های ســرزمینمان هیچ گاه مجبور نشــوند به خاطر 
فقر به ازدواج اجباری تن دهنــد». جایزه «فیلم اول» با 
تقدیر از نگار مقدم، بازیگر، به پویا بادکوبه، کارگردان فیلم 
«درساژ»، اهدا شد. بادکوبه نیز گفت: «من این جایزه را به 
محمدرضا بادکوبه، پــدرم، تقدیم می کنم که از کودکی 
هروقت سر صحنه فیلم هایی که تهیه می کرد می رفتم، 
نشــان مــی داد که اخــلاق و نظم از هر چیــزی مهم تر 
اســت». همچنین جایزه «بین الادیــان» به فیلم «گندم» 
به کارگردانی سمیح کاپلان اوغلو محصول ترکیه، آلمان، 

فرانسه، سوئد و قطر داده شد. سپس برای اهدای جایزه 
صلح از الیور اســتون دعوت شــد که روی سن بیاید که 
در این بخش،  جوایز جابه جا شــد و در نهایت میرکریمی 
روی سن آمد و ختم به خیر شد. درنهایت «جایزه صلح» 
جشــنواره به «ریتی پان» کارگردان سرشناس کامبوجی 
اهدا شــد. اســتون هم با تمجید از پان گفت: «او مدتی 
طولانی است که فیلم ســازی می کند و من باافتخار این 
جایــزه را به او تقدیم می کنم». پــان هم پس از دریافت 
جایزه خود ضمن ابراز تشــکر، گفت: «فکر می کنم شاید 
ســینما نتواند دنیا را تغییر دهد، اما می تواند سبب شود 

که با هم دیالوگ داشته باشیم». 
همچنیــن دیپلم افتخار این بخش بــه کارگردان زن 
فیلم «معدنچی»، «هانا اســلک»، محصول اســلوونی 
و کرواســی اهدا شد. اســلک بعد از دریافت جایزه خود 
بیان کرد: «خیلی خوشــحالم که در این جشــنواره فیلم 
من دیده شــده اســت. من یک آرزو می کنم و دوســت 
دارم در ســال های پیش رو تعداد زیادی مســتند و فیلم 
از فیلم سازان زن ایرانی نه فقط در اینجا، بلکه در جهان 
ببینیم». در بخش «جلوه گاه شرق» نیز جایزه بهترین فیلم 
کوتاه آسیایی به محمد کارت برای «بچه خور» اهدا شد. 
کارت بعد از دریافت جایزه گفت: «خوشــحالم که برای 
اولین فیلم داســتانی کوتاهم جایــزه می گیرم». تندیس 

بهترین کارگردان فیلم آســیایی هم به فیلم «پاسیو» به 
کارگردانی مریم بحرالعلومی اهدا شد. بحرالعلومی نیز 
در این بخش از مراســم گفت: «خوشــحالم یک دستیار 
کارگردان در اولین فیلم بلند خود در یک جشنواره معتبر 
بین المللی، اما داخلی جایزه می گیرد». در ادامه مراسم، 
محمدمهدی حیدریان، رئیس ســازمان سینمایی، روی 
سن آمد تا تندیس بهترین فیلم بلند سینمایی را به فیلم 
«پدر و پسر» به کارگردانی «دونگ دینگ لونگ» محصول 
ویتنام اهدا کند. کارگردان فیلم «پدر و پســر» اظهار کرد: 
«ما زیبایی های ایران را می دانستیم، ولی با حضور در این 
کشور با روح ایران آشنا شدیم و زیبایی های ایران را بیشتر 
شناختیم». سپس رضا کیانیان، مدیر کاخ جشنواره، برای 
اهدای جایزه «اخلاق» روی صحنه آمد و به شــوخی و 
با لهجه مشــهدی گفت: «افتخار می کنم سه سال است 
که جایزه بخش اخلاق را من اهدا می کنم. اینکه در این 
ســال ها اهدای این جایزه به من سپرده شده درواقع یک 
پس گردنی برای من هم هســت که بچه خوبی شــوم و 
البته سعی می کنم هر سال بچه خوبی باشم! حالا هم از 
یکی از همشهریانم دعوت می کنم که او این جایزه را اهدا 
کند؛  جناب ســیدعباس صالحی». سیدعباس صالحی، 
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز ضمن ابراز خوشحالی 
از حضــور میهمانان خارجی در کشــوری که یک زمانی 

کشور شعر بود و امروز کشــور سینما هم هست، گفت: 
«در دوره ای که خیلی ها تلاش می کنند از ایران چهره ای 
دیگر بسازند، از شما که تلاش می کنید چهره ای خوب از 

ایران بسازید قدردانی می کنم». 
در این لحظه جایزه «محمد امین(ص)» در این بخش 
به مجید مجیدی برای فیلم «آنســوی ابرها» تقدیم شد 
که مجیدی هم بعد از دریافت جایزه بدون هیچ صحبتی 
صحنه را ترک کرد. در بخش «سینمای سعادت» داوران 
روی سن آمدند که همچنان در اهدای جوایز اشتباهاتی 
رخ داد و در نهایــت لوح افتخار بهتریــن فیلم کوتاه به 
«آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی موســوی اهدا شد و 
او از مسئولان خواست انیمیشــن ایران را جدی بگیرند. 
سیمرغ بهترین فیلم کوتاه نیز به فیلم  «ایمان» از روسیه 
بــه کارگردانــی تاتیانا فدوروســکایا تعلــق گرفت. این 
کارگردان در جشنواره حضور نداشت و از طریق تصویر از 
جشنواره تشکر کرد. جایزه ویژه هیئت داوران برای بهترین 
دســتاورد هنری هم به فیلم «ترانه گرانیت»، ســیمرغ 
ســیمین بهترین بازیگــر زن به ماهور الونــد برای فیلم 
«هتریک» و سیمرغ ســیمین بهترین بازیگر مرد به لئون 
لیچف، بازیگر فیلم «معدنچی» اهدا شــد. مریلا زارعی 
به نمایندگــی از داوران این بخــش از بازیگران از فیلم 
«تنگه ابوقریب» تقدیر کرد. همچنین ســیمرغ ســیمین 
بهترین فیلم نامه به رامتین لوافی برای فیلم «هت تریک» 
و جایزه بهترین کارگردانی بخش ســینمای سعادت هم 
به آلکسی گرمن برای ساخت فیلم «دولاتوف» اهدا شد. 
در پایان هم سیمرغ زرین بهترین فیلم همراه با جایزه 
نقــدی ۴۰  میلیون تومانی به «میلکــوف لازاروف» برای 

فیلم «آگا» تعلق گرفت. 
اجــرای پرغلط این مراســم تا حــدی پیش رفت که 
کارگردان فیلم «معدنچی» به طعنه گفت: «چقدر خوب 
اســت به جای اینکه به هم بخندیم،  با هم بخندیم!» و 
دست آخر هم الیور استون بلافاصله مراسم را ترک کرد 
و ظاهرا اجرای موسیقی تلفیقی شهرام و حافظ ناظری 
را ندید! بعد از آن هم جوان با این جمله که «پخش این 
مراسم از تلویزیون به پایان رسیده» با خوشحالی و خنده 
خطاب به حاضران گفت که به زودی سری جدید برنامه 
خندوانه با اجرای جناب خان پخش خواهد شد و درباره 

فیلم سینمایی جدید خود نیز تبلیغ کرد! 

سی وششمین جشنواره جهانی فیلم فجر با اهدای جوایز خود پایان یافت

مراسمی جدی اما با طعم خندوانه!
فرانک آرتا

 معلوم است پشــت صحنه فضایي داشته اید که  �
روي صحنه شاهد سیالیت هستیم.

از روز اول عامدانــه و آگاهانه مي خواســتم پشــت 
صحنه اي از جنس صحنه مان داشــته باشــیم. فضاي 
رفاقتي و دوســتانه که حتي غم و غصه و شادي هایمان 
با هم باشد. خوشبختانه آن فضا در پشت صحنه ایجاد 
شد. گروهي داشــتیم که با هم حالشان خوب یا بد بود. 
این فضا ایجاد و جلوي دوربین مســتتر شد. هر پلاني که 
مي گرفتیم کل گروه احســاس مي کرد خیلي کار مهمي 
مي کند. به این شکل میلي متر به میلي متر تك تك پلان ها 

شکل گرفت و تبدیل شد به فیلمي که مي بینید.
  یکي از اتفاقات خوب فیلم انتخاب درست بازیگر  �

نقش اول زن بود. «یه وا» بســیار دلنشین است و تو 
را بــا خودش مي برد. این قدر ایــن زن در فیلم بازي 
و نقشــش در هم گره خورده که باور مي کني سه مرد 
در مقاطع مختلف عاشــقش باشــند. چطور ایشان 
را انتخاب کردیــد؟ خانم نارینــه گریگوریان بازیگر 

مشهوري هستند؟
بله. در ســفري که به ارمنســتان رفته بودم نارینه را 
دیدم. بعد از آن بازیگران متعــددي را دیدم. ولي نارینه 

انتخاب قطعي ام بود.
 ایشان در سینما معروف است یا تئاتر؟ �

ایشــان تا قبل از بازي در فیلم «یــه وا» هرگز جلوي 
دوربین نرفته بود. اما بازیگر سرشناس تئاتر بودند. در تئاتر 
به مقام هنرمند ملي رسیده  اند. در سینما بعد از  «یه وا» 

بیشتر مشهور شد.
 پس بــا انتخاب ایشــان خدمتي به ســینماي  �

ارمنستان هم کرده اید؟
نمي دانم. اما نارینه جنســي بود کــه خودش بود. و 

بسیار بازیگر خوب و همراهي بود.
  تحلیل  هنرمندان ارمنستان از فیلم نامه چه بود و  �

چقدر به زندگي خودشان نزدیك مي دانستند؟
افــراد صاحب نظر در ابتدا کــه فیلم نامه را خواندند 
تصور مي کردنــد فیلم نامه خیلي تلخ اســت. ارمني ها 
درست است که زندگي ســختي دارند و کشور کوچکي 
اســت و اقتصاد شکوفا و منابع طبیعي بزرگي مثل ایران 
ندارند، اما نسبتا مردم شادي هستند. با ایراد تلخي که بر 
فیلم نامه داشتند بر این نظر بودند که به خودشان خیلي 

نزدیك است.
 فیلم در ارمنســتان اکران شــد. حالا نظرشــان  �

چیســت؟ اکران در ارمنســتان چطور بــود؟ آیا با 
مخاطب ارتباط برقرار شد؟

اکران در ارمنستان خیلي خوب بود. فیلم با مخاطب 
ارتباط برقرار کرد. البته نمي شــود با اکران ایران مقایسه 
کرد که صدها سالن ســینما داریم. در ارمنستان در چند 
سالن و چند ســانس فیلم اکران مي شــود. منظورم در 
ارتباط با برگشــت سرمایه است. اما مردم و متخصصان 
و صاحب نظران از فیلم خوششــان آمد. البته هنوز نقد 
تلخي فیلم را دارند. مي گویند ولي با ظرافت این تلخي 

در فیلم  تنیده شده و باورپذیر مي شود.

کارگردان «یه وا»: سینما چالش دائمی زندگی من است
 یعني در کارگرداني این لطافت را دیدند؟ �

{مي خندد} شاید. در ارمنستان مي گویند قصه ارمني  
با راه حل و ظرافت ایراني شکل گرفته.

 بازیگــران ارمني چه تصوري از ســینماي ایران  �
داشتند؟

همه ارمنســتان طرفدار پروپاقرص ســینماي ایران 
اســت. اما شناخت شــان از ســینماي ایران با فیلم هاي 
شادروان کیارستمي، اصغر فرهادي، رخشان بني اعتماد 
و جعفر پناهي اســت. یــا اینکه ممکن اســت افراد را 
نشناسند، اما فیلم ها را مي شناسند. مثلا اسم آقاي نادري 
را به یاد ندارند. اما کساني که «دونده» را دیده اند تك تك 
پلان هایــش را به یــاد مي آورند. براي گروه ارمنســتان 
ســینماي ایران ســینمایي رؤیایي و بالنده است و خیلي 
خوشحال بودند که حداقل در یك پروژه با سینماي ایران 

مرتبط هستند.
 یکي از مواردي که در فیلم دیدم تأثیري اســت  �

که عشــق مي تواند بر زندگي یــك زن بگذارد. یکي 
از پلان هــاي درخشــان فیلم جایي اســت که «یه 
وا» داخل ماشــین اســت و کنارش شاهِن که بغض 
دروني اش را توضیح مي دهد و مي گوید هیچ وقت تا 
به حال احساس ســبکي نکرده  بودم. واکنش شاهن 
خیلي خوب اســت و صورتي که «یــه  وا» بازي کرد، 

فوق العاده است. درباره این پلان بگویید؟
تقریبا روي هر پلان کلي صحبت مي کردیم. اما درون 
پلان هایمان اتفاقي در ضمیر ناخودآگاه نشئت  گرفته که 
گاهي هیچ منطقي نداشــته. در همین سکانس «یه وا» 
تصمیم گرفته که فرزنــدش را بگذارد و برود. اما من به 
بچه هاي گریم مي گفتم «یه وا» کمي زیباتر شود. به آقاي 
کریمي گفتم نور صورت «یه وا» خوب باشد تا زیباتر شود. 
یکي از دوستان مي گفت امروز گیر بني اسرائیلي داده اي. 
ضمیر آگاهم مي دانســت که «یه وا» الان عشــق دارد و 
تصمیم مي گیرد. سخت ترین مصیبتش تصمیمش است. 
به قول شمس «مسیر همه چیز و هدف هیچ چیز». تمام 
ســختي را تحمل کرده که تصمیم بگیــرد. ریاضت در 
تصمیمش بود. صبح تسلیم مي شــود، باید مدتي بچه 
نزد دیگران بماند، «شــاهني» هســت که دوستش دارد 
و خودش هم دوســتش دارد. آنجا در فیلم اولین باري 
اســت که «یه وا» اعتراف مي کند. «یه وا» هفت، هشــت 

سال بود که اعتراف نکرده بود که آدم کشته است.
 چرا پرهیز کردید که دوربین و میزانســن را به رخ  �

نکشید؟
از اول تصمیمم بــا آقاي کریمي و کزازي این بود که 
دوربین روي دست نباشد،  حرکت هایمان نرم و روي ریل 
باشــد. حرف من از اول با بچه ها این بود که هر کاري را 
که نتوانیم به بهترین شکل پیاده کنیم، انجام نمي دهیم! 
همه چیز ســاده بود. هدفم به تصویر کشــیدن پیچیدگي 
ســادگي بود. کل فیلم این بود که سختي سادگي تصویر 
شود. براي من میزانسن هاي ناملموس مثل زندگي بود. 
در حالي که ممکن اســت حرف هاي پرتلاطمي داشته 

باشیم.
  دوربین شما در فیلم ناآشنا نیست و انگار فضا را  �

به خوبي مي شناسد. انتخاب لوکیشن چگونه صورت 

گرفت؟
مدتــي طولاني در کل آن منطقه با مردم بودم. حتي 
آخرین بازنویســي را بر اســاس لوکیش هایي که دیده و 

انتخاب کرده بودم انجام دادم.
 اسم آن دهکده چیست؟ �

دادیوانك. اما یک جاي مشخص نیست. ۳۰ لوکیشن 
در جاهاي مختلف با فاصله هاي نیم ساعته و یك ساعته 
وجــود دارد. در واقع معماري و جغرافیایي که مي بینید 
ایجاد شــده فیلم اســت و در واقع یك جا نیست. ما این 

جغرافیا را ساختیم.
 نقش فارابي در فیلم شما چیست؟ �

بنیاد فارابي در فیلم مشارکت کرده و خیلي سپاسگزار 
مشارکتشان هســتم. نه به خاطر رقمي که دادند. بلکه 
حمایت بنیاد فارابي براي ساخته شــدن فیلم مهم بود. 
در نوع نگاه جسورانه آقاي تابش واردشدن عرصه تولید 

مشترك مشمول حال ما شد.
 هزینه فیلم چقدر بود؟ �

مــا از حمایت هاي عجیبي برخوردار شــدیم. دولت 
و مردم ارمنســتان از ما خیلي خــوب حمایت کردند که 
هزینه هاي مادي را به تقلیل قابل توجهي رســاند. مثلا 
محل اقامت گروه با یك ســوم اجاره هتل از طرف پروژه 
پرداخت شــد و دوســوم را مســئولان وقت بــه عنوان 
کمــك مالي به پــروژه پرداختنــد. یــا کمک هایي مثل 
ماشین آتش نشــاني، برق و... که بدون هزینه تأمین شد. 
آکسســوارهاي فیلم و خیلي چیزهــاي دیگر. یا مثلا کل 
گــروه زماني که آنجــا بودیم، خدمات پزشــکي رایگان 

دریافت کردیم.
 خودتان از این فیلم چه تصوري دارید؟ �

حس من نســبت به فیلم بعد از دیــدن مخاطب و 
اکران در ایران کامل مي شود. اما الان خوشحالم که این 
فیلم ساخته شــده و آنچه رضایت من را جلب مي کند 
درآوردن جنس اســت. ســینماو  پــرده، چالش دائمي 
زندگي من اســت. اما خیلــي چیزهاي دیگــر هم بود. 
سکانس هایي که نگرفتم، پلان هایي که آرزوي گرفتنشان 
را داشــتم و نگرفتم. اینها چیزهایي است که مثل زخم 

همیشه ته قلبم احتمالا خواهد ماند!
 فیلم نماینده ارمنســتان براي اسکار ۲۰۱۸ شد.  �

چگونه شد و چه حسي داري؟
بله! مثل کشــور ما آکادمي اســکار ارمنستان بعد از 
بررسي چهار فیلمي که معرفي شــدند، فیلم «یه وا» را 
انتخاب کردند. خود طبعا خوشحالم و حس خوبي دارم.

 در چنــد روز اخیــر در بخــش نمایش هاي ویژه  �
جشــنواره جهاني، نمایش آن را تقدیم به آغازگران 

سینما کردید.
بلــه آنها حق بر گردن ما دارند. این حداقل کاري بود 

که در این روزها از عهده من برمي آمد.
 در آن متــن که حتما در آخــر این مصاحبه درج  �

خواهم کرد، خواهشــي طــرح کردیــد. در این باره 
مي خواهم صحبت کنید.

بلــه خواهش کردم امکان اکران «یه وا» مهیا شــود. 
شما بهتر از من مي دانید اکران فیلم هایي همانند «یه وا» 

در این روزگار سختي هاي خودش را دارد.

بهناز شیربانى

(بخش پایانی)


